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فرهنگ و هنر

ابتدای دهه نود بود که در تابلوی 
اعلانات دانشگاه هنر برگه‌ای توسط 
نظامت دانشــکده ســینما و تئاتر با 
سوزن ته‌گرد شــل‌وولی نصب شد 
مبنی بــر برگزاری نخســتین دوره 
جایزه ملی جشنواره ادبیات نمایشی 
ایران تحت مدیریت بنیــادی به نام 
بنیاد ادبیات نمایشی ایران. دوره دوم 
ریاست‌جمهوری رایحه خوش‌خدمت 
به میانه رسیده بود و وضعیت روانی 
جامعه ســخت ملتهب بود. شرایط 
زندگی برای یک دانشجوی تئاتری 
در آن ســال‌ها وحشــتناک بــود. 
به‌خوبی به یــاد دارم چگونه پاییز آن 
سال سیب‌زمینی کمیاب شده بود و با 
خودم می‌اندیشیدم چطور روزگاری 
در خوابگاه دانشجویی به هر واحد یک 
گونی سیب‌زمینی نه‌چندان مرغوب 
به رایگان هبه شــد و حالا خبری از 
سیب‌زمینی، این ماده غذایی اجباری 
دانشگاهی نیســت. وضعیت زمانی 
بدتر بــود که در ابتــدای تأهل هیچ 
شغل ثابتی برای یک دانشجوی تئاتر 
وجود نداشت و اساساً هیچ چشم‌انداز 
مثبت شــغلی هم در کار نبود؛ کما 
اینکه در قانون اساسی خوانده بودم 
دولت وظیفه دارد بــرای آحاد ملت، 
به‌خصوص آنها که با پول بیت‌المال 
درس می‌خوانند، شغلی مهیا کند و 
هیچ شغلی وجود نداشت. برای مثال 
برای نوشتن یک ســاعت برنامه در 
رادیو مبلغی کمتر از 25هزار تومان 
پرداخت می‌شد و این در حالی بود که 
دو برابر این پول را می‌شد با ترجمه یک 
صفحه متن انگلیسی به دست آورد. 
بماند که در هــر دو مورد کارفرمایان 

هر زمان که شکمشان سیر بود پول 
کارگر عرق‌ خشک‌کرده را می‌دادند. 
وانگهی برگه معلق بر تابلو اعلانات از 
جایزه‌ای چند میلیونی خبر می‌داد که 
به دست آوردنش می‌توانست اجاره 
یک ســال و نیم یک دانشجوی تئاتر 
باشد و مهم‌تر آنکه نوشتار فراخوانش 
این امید را می‌داد جایی راه افتاده است 
که نمایشنامه‌نویسان را به رسمیت 
بشناســد تا از زیر یوغ دیگری خارج 
شــوند؛ اما اینها هم رویاهای جوانی 

25 ساله بود در برابر یک خبر خوب.
بنیاد ادبیات نمایشــی در زمان 
معاونت هنری شاه‌آبادی با مدیریت 
محمود ســالاری تأســیس شد، با 
اهِن‌وپهِن‌های زیاد، تا جایی‌که برای 
هر امر بی‌مربوطی چند پیرمرد تئاتری 
را کشان‌کشــان به صفوف نخست 
جلســات بیهوده دعوت می‌کردند 
تا با چند عکس نســبت به آنچه رخ 
می‌داد، مشــروعیتی از دست رفته 
به دســت آورند. وضعیت بد تئاتر در 
اوایل دهه نود، با حضور شــاه‌آبادی و 
فقدان شفافیت‌های مالی و حضیض 
بودجه پس از یــک دوره خوب مالی 
ناشــی از فروش نفت، تئاتر کشور را 
به ســوی روزهای فراموش‌شده‌ای 
سوق داده بود. تک‌ســتاره‌هایی که 
در آن روزها می‌درخشیدند نیز توان 
بهبود اوضاع را نداشتند و شاید ایده 
بنیاد ادبیات نمایشی ایران تلاشی بود 
برای غلبه بر این وضعیت، به‌خصوص 
آنکه بخشی از شعارهای فراخوان نیز 
به اجرا رساندن آن متون بود. محمود 
ســالاری اخیراً در یک سخنرانی از 
دو متن »پهلوان اکبــر می‌میرد« و 
»شــازده کوچولو« یاد کرده است. 
اصل جملات این مدیر چنین است: 

»اگر امروز سانســور را برداریم، 
یک »پهلوان اکبر می‌میرد« و 
»شــازده کوچولو« درمی‌آید؟ 

عده‌ای با کلامِ خارج از عرف و ژست 
اپوزیسیون می‌کوشند فروش کنند. 
هر کسی با سانســور اندیشه مخالف 
است؛ ولی عده‌ای با سفارتخانه‌هایی 
همچون ســفارت فرانسه در ارتباط 
هستند و معلوم است نباید کار کنند و 
گرنه مخلص کسانی هستم که دنبال 
حقیقت‌جویی باشند.« البته نویسنده 
»پهلوان اکبر می‌میــرد« امروز در 
آمریکایی زندگی می‌کند که احتمالاً 
آقای ســالاری با صدای غرایی بر آن 
مرگ می‌گوید؛ اما برحسب مفاهیم 
زبان‌شناســی فرویــدی می‌توان 
اســتنباط کرد آقای ســالاری متن 
بهرام بیضایی را دوست دارد و شاید در 
زمان راه‌اندازی بنیاد ادبیات نمایشی 
ایران دلش می‌خواست یک »پهلوان 

اکبر می‌میرد« دیگر نوشته شود. 
با این حال بنیاد ادبیات نمایشی 
ایران بــا تبلیغات وســیعی آغاز به 
کار کــرد. هیچ‌وقت بیان نشــد چه 
بودجه‌ای پشت آن اســت و چگونه 
هزینــه آن جوایــز گران‌قیمت قرار 
است تأمین شــود، آن هم زمانی که 

قادر آشــنا با انبوهی بدهی از 

جشــنواره‌ها و اجراهای منتسب به 
اداره کلش روبه‌رو بود. آنچه مســلم 
بود پشــتوانه‌ای به نام شــاه‌آبادی و 
مهدی افضلی بود که ســوخت قطار 
بنیــاد را تأمین می‌کــرد؛ اما همان 
ابتدای کار مشخص شــد این قطار 
نه موتوری دارد و نــه لکوموتیورانی 
برای راندن. یک قطار ماکت اســت 
درون جعبــه‌ای ناشــفاف. همه آن 
حرف‌های قشنگ ســالاری باد هوا 
شد. برای مثال در سخنرانی رونمایی 
از سایت خبری بنیاد گفته بود: »در 
این راستا بانک اطلاعاتی را طراحی 

کرده‌ایم تا نمایشــنامه‌ها در آن به 
ثبت برسند.« با گذشت 11 سال نه 
از آن پایگاه خبری، خبری است و نه 
از آن بانک اطلاعاتی. از اینها بگذریم 
آنچه جالب‌تر از همه این موارد است 
برکناری محمود ســالاری در میانه 
راه نخستین دوره جشنواره‌اش بود. 
عنان کار از دســت سالاری به دست 
علی ایزدی سپرده شــد تا محمود 
سالاری برای یک دهه از تئاتر ایران 
تبعید شود. او رفت بدون آنکه بگوید 
چه هزینه‌ای برای آن بنیاد شده است 
و بیت‌المال ســپرده شــده به او چه 
عاقبتی داشت. علی ایزدی نیز صرفاً 
جشنواره‌ای برگزار و جوایزی پخش 
کرد و بنیاد ادبیات نمایشی همانند 
بســیاری از برنامه‌های وزارت ارشاد 
به تاریکخانه‌ای سپرده شد که پیش 
از این ده‌ها ایده دیگر در آن ســکنی 
گزیده بودند. البته با چنین سابقه‌ای 
محمود ســالاری حکم معاونت 
هنری از دســت اسماعیلی، 
وزیر کنونی ارشاد گرفت و 
در حکمش آمد: »اهتمام به 
موضوع اقتصاد هنر و رونق 
بخشــیدن به فعالیت‌های 
هنری و زمینه‌سازی جهت 
تمهیدات لازم برای توسعه 
کســب‌وکار و رونق‌بخشی 
به مشــاغل هنری و نیز ایجاد 
ارتبــاط بــا وزارتخانه‌هــا، 
شــهرداری‌ها و نهادهای 
فرهنگــی جهت 

برنامه‌ریــزی و حمایــت از تولیدات 
هنری که موجبــات ارتقای فرهنگ 
عمومی کشــور را فراهم می‌سازد.« 
خوانــدن ایــن جملات بــه نظر در 
راســتای ارتقای شــغلی هنرمند 
تئاتــر برمبنای ســند الگــوی پایه 
اسلامی ایرانی پیشرفت است. برای 
یادآوری بنــد نوزدهم این ســند را 
یادآور می‌شوم »پی‌ریزی و گسترش 
نهضت کسب و کار هنرهای نمایشی و 
کاربردهای فضای مجازی با استفاده 
از میــراث فرهنگی و ادبــی ایرانی 
اســامی و قابلیت‌های ملی و محلی 
 مطابــق تقاضــا و پســند مخاطب 

منطقه‌ای و جهانی.« 
بــا این حــال محمود ســالاری 
در ســخنرانی اخیر خــود و البته در 
حمایت‌نامه‌ای که دستگاه سانسور 
متبوعش منتشــر کرده اســت نه با 
نگاهی بــه حکمش لب به ســخن 
گشوده اســت و نه با چشــم‌اندازی 
نسبت به ســندی معتبر، برآمده از 
نگاه رهبری. واقعیت امر آن است که 
سالاری همان ســالاری بنیاد است 
که بدون شفافیت رفت و یک رویداد- 
بیایید فرض کنیــم امیدبخش- را 
رها کرد. هرچند این پرســش پیش 
می‌آید که چگونه فردی فاقد توانایی 
اداره یــک بنیاد، مســئولیتی فراتر 
می‌گیرد؛ اما پرســش مهم آن است 
سخنرانی سالاری چه نسبتی با حکم و 
دستور مستقیم رهبری داشته است؟ 
حرف‌هایی که می‌تواند نسل جدید 
را براســاس قانون اساسی به امنیت 
شغلی سوق دهد که حداقل نسل من 
از آن بی‌بهره ماند. راســتی بد نیست 
یادی کنم از برنــده تنها جایزه بنیاد 
ادبیات نمایشی، میلاد حسینی که با 
متن »مگافونیا« قرار بود بیضایی ثانی 
شود؛ اما بد نیســت بدانیم استعداد 
کشف‌شده بنیاد ســال 1395 تمام 
شد و آخرین فعالیت هنریش زمستان 
سال گذشته با دســتیاری امیرسینا 
‌جوادی، در نمایش »شــجاع« بوده 
است. به نظر شــما محمود سالاری 
هیچ‌گاه پیگیر آینده برنده جایزه‌ای 

شده که پایه‌گذارش بوده است!!؟
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ابراهیم گلستان درگذشت
ابراهیــم گلســتان، 
داستان نویس، کارگردان، 
مترجم و عکاس ایرانی سه 
شنبه 31 مرداد در منزل 
مســکونی‌اش در بریتانیا 
و در کنــار خانــواده‌اش 
درگذشــت. مراســم 

خاکسپاری او به طور خصوصی برگزار خواهد شد.  
او سبکی نو در ســینما و ادبیات ایران بنا کرد. از او 
گفتگوها و مقالات بســیاری در روزنامه‌ها و نشریات 
مختلف به چاپ رسیده است. ابراهیم گلستان از نسل 
دوم نویسندگان ایرانی و هم‌دوره با جلال آل احمد و 

علی‌محمد افغانی و... بود.
او در ســال ۱۳۴۰ برای فیلم »یک آتش« موفق 
به دریافت جایزه جشــنواره فیلم کوتاه ونیز شد. این 
اولین بار که یک کارگــردان ایرانی جایزه بین‌المللی 

دریافت کرد.
»خشــت و آینه« ۱۳۴۴ شمســی و »اسرار گنج 
دره جنی« ساخته ۱۳۵۰ از جمله فیلم‌های داستانی 

مشهور گلستان بود.
مجموعه داســتان »آذر، ماه آخر پاییز«، داستان 
بلند »خروس« و »اســرار گنج دره‌ی جنی« از جمله 

آثار گلستان است.
    

اعمال اصلاحات در دفترچه انتخاب رشته کنکور؛
»سینما« بازگشت، اما خبری از 

»مجسمه‌سازی« نیست
خبرگزاری »ایلنا« از 
بازگشت رشته »سینما« 
به دفترچه انتخاب رشته 
کنکور خبر داد اما یادآور 
شــد که هنوز خبــری از 
رشته »مجسمه‌سازی« 

نیست.
چندی پیش و با انتشــار دفترچه انتخاب رشته 
برگزیدگان کنکور گزارش‌هایی منتشر شد که خبر 
از حذف دو رشته سینما و مجسمه‌سازی از فهرست 
رشته‌های دانشگاه هنر دانشــگاه تهران می‌داد. این 
موضوع بازتاب زیادی در پی‌داشت که منجر به واکنش 

برخی از مسئولین شد.
سعید سید احمدی زاویه، معاون آموزشی دانشگاه 
هنر توضیح داده بود که حذف دو رشــته »مجسمه 
سازی« و »سینما« از دفترچه انتخاب رشته داوطلبان 
اشتباه بوده و این اشــتباه سیستمی از سوی سازمان 
سنجش اتفاق افتاده اســت که به‌زودی در اصلاحیه 

دفترچه رفع خواهد شد.
علیرضا کریمیان، مشاور رئیس و مدیرکل روابط 
عمومی سازمان سنجش نیز پیش‌تر اعلام کرده بود که 
کد رشته محل »سینما« در اصلاحیه دفترچه راهنمای 

انتخاب رشته درج شده است.
علی شمســی پور، ســخنگوی وزارت علوم نیز با 
یادآوری روند متداول اصلاحیه دفترچه‌های انتخاب 
رشته آزمون‌های سراسری گفته بود که »اکنون سازمان 
سنجش در حال اصلاح دفترچه‌ها« است و رشته‌هایی 
که در فهرست رشته‌های دانشگاه هنر تهران نیستند 
»پس از بررسی« به فهرست رشته‌ها اضافه خواهند شد.
حالا و در پــی این واکنش‌ها، امروز چهارشــنبه، 
خبرگزاری ایلنا گزارش داده که رشته سینما دانشگاه 
هنر تهــران در اصلاحــات دفترچه‌هــای راهنمای 
انتخاب رشته آزمون سراسری به فهرست رشته‌های 
داخل دفترچه اضافه شــد؛ در حالی که نامی از رشته 

مجسمه‌سازی در این اصلاحات دیده نمی‌شود.
    

»میان صخره‌ها« به سئول می‌رود
فیلم »میان صخره‌ها« 
بــه کارگردانــی مختار 
عبدالهــی در بخــش 
»سینمای باز« یازدهمین 
جشــنواره فیلم کودک 
ســئول نمایــش داده 

می‌شود.
به گزارش روابط عمومی مرکز گسترش سینمای 
مستند، تجربی و پویانمایی، »میان صخره‌ها« در بخش 
»سینمای باز« که در آن ۷ فیلم نمایش داده می‌شود، 
روی پرده خواهد رفت. در این بخش آثاری از آمریکا )۲ 
فیلم(، کره جنوبی، ژاپن، ایران، نروژ )۲ فیلم( به شکل 

غیررقابتی حضور دارند.
جشنواره فیلم کودک سئول از ۲۲ تا ۲۹ شهریورماه 
برگزار می‌شــود. این فیلم پیشــتر، در هجدهمین 
 )Within the family( جشــنواره بین‌المللی
روســیه، دو جایزه بهترین فیلم و بهترین بازیگر )به 
شکل مشترک برای حمیدرضا غیبی و آندیا یحیی‌پور 
بازیگران کودک این فیلم( را در بخش مسابقه سینمای 

کودک دریافت کرد.
محمد احمدی تهیه‌کننده »میان صخره‌ها« است. 
این فیلم با مشارکت مرکز گسترش سینمای مستند، 

تجربی و پویانمایی ساخته شده است.

اخبار فرهنگی

شهریور ماه آغاز شده و گرمای طاقت‌فرسای کلانشهر تهران، همچنان ادامه 
دارد. در این میان با رشد اعجاب‌آور تولیدات تئاتری روبه‌رو هستیم که کمیت را 
بیش از کیفیت به مخاطبان نوید می‌دهند و در اغلب سالن‌ها، تعداد تماشاگران و 
بلیت‌هایی که تهیه می‌کنند آن‌چنان که باید کفاف هزینه‌های تولید را نمی‌دهد. 
گسترش سالن‌های جدیدی چون »صحنه آبی« و بازگشت سالن‌هایی چون »باغ 
کتاب« به مدار اجرا، نشانه‌ای است از علاقه‌مندی گروه‌های جوان برای حضور در 
عرصه نمادین و میدان فرهنگی تئاتر. وضع به گونه‌ای درآمده که حتی تماشاگران 
حرفه‌ای تئاتر و منتقدانی که هر شب به تماشای یکی دو اثر تئاتری می‌نشینند، 
این امکان را نمی‌یابند که تمامی اجراهای صحنه‌ای را رصد و وضعیت متکثر فعلی 
را صورتبندی کنند. به هر حال برای انبوهی از جوانان جویای نام، عنوان بازیگر، 
کارگردان و تهیه‌کننده، در این رکود تورمی اقتصاد می‌تواند جذاب باشد. حتی 
اگر اقتصاد تئاتر بر مدار بدهی و خسارت مالی بگردد و نظارت و ممیزی نهادهای 
فرادستی، هر روز بیش از پیش بر خلاقیت گروه‌های تئاتری، سایه افکند. باید دید 
این وضعیت تا چه زمان قابل دوام است و مسیر ناهموار تولیدات تئاتری، در آینده 

به کدام سو حرکت خواهد کرد.
   این هفته به سه اجرایی می‌پردازیم که در سالن‌های کوچک و حاشیه‌ای شهر 
بر صحنه آمده و شاید در نگاه نخست، اتفاق چندان ویژه‌ هنری محسوب ‌نشوند. اما 
قسمتی از فعالیت تئاتری کلانشهری مثل تهران را این قبیل نمایش‌ها نمایندگی 
می‌کنند و اغلب در هیاهــوی گروه‌های حرفه‌ای و پرفــروش، از یادها رفته و به 

فراموشی سپرده می‌شوند. 

نمایش اول- جایی در میان خوک‌ها
ترجمه درخشان هوشنگ حسامی از نمایشنامه آتول فوگارد، اول بار به سال 
1379 در انتشارات تجربه منتشر شد. متنی کمابیش کوتاه در رابطه با یک سرباز 
فراری به نام »پاول ایوانویچ ناوروتســکی« که برای حفظ جان و در امان ماندن از 
دادگاه نظامی، در خوکدانی خانه‌اش پنهان شده و خصلت‌های خوکی می‌یابد. 
متن ضد جنگ فوگارد، با طنزی سیاه و گروتســک، به خوبی نشان می‌دهد که 
چگونه انسان‌ها در وضعیت‌های ناانسانی، کرامت خویش را از دست داده و بدل 
به موجوداتی رقت‌انگیز می‌شــوند. پاول در خوکدانی، مگس شــکار می‌کند و 
بی‌آنکه آرمان و باوری داشته باشد، هر روز بیشتر از دیروز، خلق‌وخوی حیوانی و 
خوک‌مآبانه پیدا می‌کند. اما این روند با تصمیمات مخاطره‌انگیزی متوقف شده 
و در نهایت پاول و همسرش پراسکوویا، از خوکدانی رهایی یافته و به سوی آینده 

انسانی خود عزیمت می‌کنند. 
    اجرای پدرام آزموده از متن فوگارد، تا حدودی وفادارانه اســت. حذفیاتی از 
متن نمایشنامه، جهان فوگاردی را در جاهایی تقلیل‌گرایانه کرده، اما تلاش شده 
کلیت ماجرا حفظ شود. با آنکه ســالن »صحنه آبی«، چندان مناسب این اجرا 
نیست، اما گروه اجرایی ســعی کرده در حد توان، بر اجراپذیر کردن نمایشنامه 
فوگارد اهتمام ورزد. بی‌شک نقطه قوت این اجرا، بازی‌های خوب و روان شاهین 
پاکزاد و سارا فتحی است. این دو به خوبی توانســته‌اند رابطه پرتلاطم یک زوج 
گرفتار مصیبت‌های جنگ را بازنمایی کنند. فی‌الواقع بار سنگین اجرا بر دوش این 
دو بازیگر جوان و خوش‌آتیه است و بدون حضور این دو نفر، به احتمال قوی، نمایش 
جایی در میان خوک‌ها، نمی‌توانست نمره قابل قبولی دریافت کند. اما در نهایت 
می‌توان به این نکته اشاره کرد که طراحی صحنه یک خوکدانی، آن هم در سالنی 
مثل صحنه آبی که اســتاندارد لازم برای اجراهای تئاتری را ندارد، کاری است از 
ابتدا قابل نقد و امید است این قبیل نمایشنامه‌های مهم در سالن‌های مناسب‌تری 
بر صحنه آیند. جایی که فی‌المثل بتوان صحنه خروج از خوکدانی و به دل بیابان 
و دشت زدن را چنان طراحی کرد که احساس خارج شدن از یک فضای بسته، به 

تماشاگران منتقل شده و فروبستگی موقعیت پاول در خوکدانی را بازتاب دهد. 
    پدرام آزموده کارگردان جوانی اســت که گویا قبل از این در شــهر نیشابور 
اجراهایی داشته و خوب است در کنار تهران، به تئاتر در شهرهایی چون نیشابور 
همچنان توجه داشــته باشــد. آتول فوگارد با آن ژســت ضد جنگ خود و طنز 
فراموش‌نشدنی‌اش، در زمانه جنگ‌های بی‌پایان، می‌تواند موقعیت خطیر انسان 
بی‌کرامت شده در جنگ و ناآرامی را آشکار کند. بنابراین بر صحنه آوردن این متن، 
به چیزی بیشتر از تلاش‌های پدرام آزموده احتیاج دارد. چیزی که ما تماشاگران را 

در اوج به قهقهه انداختن دچار اضطراب وجودی کند.

نمایش دوم-  شازده کوچولو 2023
این شب‌ها گویی محمدجواد ظریف با تماشای اجراهای تئاتری، عطای سیاست 
خارجی را به لقایش بخشیده و بر وجه زیباشناسانه زندگی تکیه کرده است. شبی 
که در سالن کوچک کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر، در کنار ظریف و همسرش، 
به تماشای نمایش »شازده کوچولو 2023« نشسته بودم، این پرسش برای من 
مطرح شد که کدام یک از مدیران دولتی و حکومتی، وقت می‌گذارند و به سالن‌های 

تئاتر رفته و فی‌المثل اجرای یک گروه جوان و ناشناخته را تماشا می‌کنند. از این 
باب حضور محمدجواد ظریف در این سالن کوچک، می‌تواند مغتنم باشد و نشانی 
از اهمیت نهاد اجتماعــی تئاتر در میان مدیران دولتی. امــا گویا مدیران دولت 
سیزدهم چندان رابطه خوبی با تماشای تئاتر ندارند و کمتر به سالن‌های تئاتری 
مراجعه می‌کنند. به هر حال نمایش »شازده کوچولو 2023« با خوانشی سیاسی 
از متن اگزوپری، یک جهان پرآشوب را به نمایش گذاشته که آدم‌هایش در نهایت 
درحال کرگردن شدن هستند. نیما گودرزی با خوانشی مینیمالیستی، هر چهار 
بازیگر نمایش خود را در جایگاه شازده کوچولو شــدن قرار می‌دهد. هر بازیگر با 
انداختن شالی سفید بر دوش، بدل به شازده کوچولو شده و این امکان را می‌یابد 
که از چشمان این فیگور مهم تاریخ ادبیات، به جهان پرآشوب کنونی نظر افکند 
و سرگذشت خود را برای دیگران تعریف کند. اجرا با استفاده از ادوات و موسیقی 
تعزیه، با رویکردی التقاط‌گرایانه و پسامدرنیستی، تلاش دارد مابین سنت‌های 
نمایش ایرانی با تئاتر مدرن غربی پیوند و اتصال برقرار کند. آیا موفق می‌شود؟ پاسخ 
تاحدودی مثبت اما مناقشه‌انگیز است. همچنان‌که کرگردن‌شدگی شخصیت‌ها، 
جهان کودکانه شازده کوچولو را به فضای معناباخته اوژن یونسکویی پرتاب می‌کند 

تا جهان 2023، بیش از اندازه تاریک و هولناک نشان داده شود. 

   نمایش سوم-  فردا
    نمایش فردا محصول یک پروســه تمرینی و تجربی، از کلاس‌هایی است که 
جلال تهرانی در »مکتب تهران« برگزار می‌کند. سروش زرینی در مقام نویسنده، 
طراح و کارگردان و یکی از شــاگردان این مکتب، با خوانشــی کمینه‌گرایانه از 
نمایشنامه »نمی‌دونم فردا چی‌ می‌شه؟« تنســی ویلیامز، در تمنای خلق یک 
فضای انتزاعی مابین زوجی جوان است. زنی گرفتار معلولیت در مواجهه با مردی 
عاشق‌پیشه که گویا میان رفتن و ماندن سرگردان است و بی‌تصمیم. رابطه این 
دو نفر، در زمانی چهل دقیقه‌ای، چنان ســرد و بی‌روح بازنمایی می‌شود که گویا 
در آستانه پایان یافتن است. اجرا بیش از اندازه انتزاعی می‌نماید و در گریز از امر 
انضمامی. حتی اشیای صحنه در این فضای انتزاعی، کمابیش تزئینی و دکوراتیو 
هستند. فی‌المثل شمع‌هایی که مرد روشن می‌کند و در محفظه‌های شیشه‌ای 
قرار می‌دهد تا زن بتدریج آن‌ها را خاموش کرده و تاریکی بیشتر را طلب ‌کند بیش 
از آنکه به امری دراماتیک بدل شود خنثی و بیرونی می‌ماند. نمایش فردا را می‌توان 
از منظر اقتصاد اشیا و عواطف، قناعت‌ورزانه دانست که نابهنگامی را پس می‌زند. 
رویکردی که بازی حمیده گل‌محمدی و محمد تنها را هم تاحدود زیادی مکانیکی 

و خالی از احساسات انسانی کرده است.
   نمایش فردا می‌تواند از این محافظه‌کاری فاصله گرفته و بیش از یک نمایش 
»پایان ترمی« فرض شود. به دیگر سخن نمایش فردا می‌تواند علیه نام پدر شورش 
کند، از جلال تهرانی و مکتب تهران فراتر رفته و جهان خودبسنده و زیباشناسه‌اش 
را بسازد. فردایی که قرار است بیاید و امر انضمامی را بشارت دهد و یا امر انتزاعی را 
تا سرحدات امکان‌پذیرش در آغوش کشد. همان کاری که جلال تهرانی در دهه 
هفتاد و هشتاد با آثاری چون مخزن، تک‌سلولی‌ها و »هی مرد گنده گریه نکن!« 
انجام داد و تجربه زیباشناسانه تماشاگران را وسعت بخشید. همان فردایی که در 

دیروز جلال تهرانی رقم خورده است.

نگاهی به سه نمایش، همراه با محمدجواد ظریف؛

حاشیه‌نشینان تئاتر را مرور کنیم

گزارش

احسان زیورعالم

»سالاری« که در بند بنیاد نماند، چگونه سالار هنر شد؟

این جوال‌دوزهای سربه‌هوا!

محمدحسن خدایی


